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بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
در آستانه دو ميلاد بسيار بزرگ هستيم. ميلاد نبي مکرم اسلام محمد مصطفي(ص) و امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات‌الله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه المعصومين. اين دو صلوات خاصه آن دو وجود مبارک را خدمت‌شان تقديم مي‌کنيم. اگر چه امروز يک مقداري هم دير شده
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا حَمَلَ وَحْيَكَ وَ بَلَّغَ رِسَالاتِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَحَلَّ حَلَالَكَ وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَ عَلَّمَ كِتَابَكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى‏ الزَّكَاةَ وَ دَعَا إِلَى دِينِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَ أَشْفَقَ مِنْ وَعِيدِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا غَفَرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ وَ سَتَرْتَ بِهِ الْعُيُوبَ وَ فَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا دَفَعْتَ بِهِ الشَّقَاءَ وَ كَشَفْتَ بِهِ الْغَمَّاءَ وَ أَجَبْتَ بِهِ الدُّعَاءَ وَ نَجَّيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَ قَصَمْتَ بِهِ الْجَبَابِرَةَ وَ أَهْلَكْتَ بِهِ الْفَرَاعِنَةَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَضْعَفْتَ بِهِ الْأَمْوَالَ وَ أَحْرَزْتَ بِهِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَ كَسَرْتَ بِهِ الْأَصْنَامَ وَ رَحِمْتَ بِهِ الْأَنَامَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَعَثْتَهُ بِخَيْرِ الْأَدْيَانِ وَ أَعْزَزْتَ بِهِ الْإِيْمَانَ وَ تَبَّرْتَ بِهِ الْأَوْثَانَ وَ عَظَّمْتَ بِهِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيماً»
صلوات بر امام صادق(س) «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ خَازِنِ الْعِلْمِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِالْحَقِّ النُّورِ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلَامِكَ وَ وَحْيِكَ وَ خَازِنَ عِلْمِكَ وَ لِسَانَ تَوْحِيدِكَ وَ وَلِيَّ أَمْرِكَ وَ مُسْتَحْفِظَ دِينِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ حُجَجِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
[bookmark: _GoBack]بحث رسيد به تنبيهاتي که بزرگان در ذيل اخبار من بلغ طرح فرمودند. اين تنبيهات بخش عمده‌اش مبني بر اين است که بگوييم از اخبار من بلغ استفاده استحباب ما بلغ عليه الثواب مي‌شود و يا اين که مبني است بر اين که مفاد اخبار من بلغ، جعل حجيت براي اخبار ضعاف براي استنباط احکام غير الزاميه باشد و چون هر دوي اين دو مبنا ابطال شد فلذاست که ديگه پرداختن به تنبيهاتي که مبناي آن يکي از اين دو مبنا هست، ضرورتي ندارد چون مباحث مهم‌تري حالا در پيش داريم، اين مباحث را ديگر حذف مي‌کنيم. کساني که مبناي‌شان اين شد بايد مراجعه کنند و درباره آن‌ها تحقيق کنند. اما يک سلسله تنبيهات وجود دارد در اين جا که علي أي حال هر مسلکي را از اين مسالک قائل بشويم آن تنبيهات جا دارد طرحش فلذاست که اختصار مي‌کنيم بر اهم اين تنبيهات. تنبيه اول اين هست که آيا مفاد اخبار من بلغ فقط شامل مواردي مي‌شود که ذکر ثواب به نحو دلالت منطوقي شده است؛ يعني يک ثواب خاصي از پيامبر عظيم الشأن يا ائمه(ع) يا خداي متعال براي يک عملي نقل شده که اگر فلان کار را انجام دادي مثلاً فلان مقام بهشتي را داريد يا فلان مطلب جوار با اهل بيت را مثلاً داريد و امثال اين‌ها؛ يا اين که نه، اعم است از اين که بالخصوص و بالدلالة المنطوقيه گفته بشود يا به دلالت التزام، مثلاً يک خبري وارد شده که فلان امر مستحب است و سند آن روايت ضعيف، اين الان ثوابي در اين ذکر نشده، فقط گفته شده مستحب است اما قهراً استحباب دلالت مي‌کند بر اين که اگر کسي او را انجام بدهد مستحق ثوابي خواهد بود اما يک ثواتب ويژه‌اي نقل نشده، به ملازمه ما مي‌فهميم که پس يک ثوابي هم در اين جا در نظر گرفته شده، آيا مفاد اخبار من بلغ هر دو مورد را شامل مي‌شود. حالا کسي که مي‌گويد دلالت بر استحباب مي‌کند؛ در هر دو مورد بگويد. کسي که مي‌گويد جعل حجيت براي اخبار ضعاف در باب غير الزاميات هست، در هر دو مورد بگويد. کسي هم که مي‌گويد نه، مفاد اين اخبار فقط اين هست که ما آن ثواب را مي‌دهيم اما ديگه حالا استحباب دارد اين‌ها نه کما قويناهم که فقط دلالت مي‌کند بر اين که آن ثواب إعطاء مي‌شود؛ بر خود ذات عمل هم نه بر انقياد و نه بر عمل انقيادي، بر ذات عمل آن ثواب داده مي‌شود. آيا اين موارد را هم مي‌گيرد؟ حق در مقام اين هست که ولو از بعضي از کلمات استفاده مي‌شود که اعم است و آن مواردي را هم که فقط گفته شده مستحب است با حتي واجب است، اين‌ها چون دلالت مي‌کند بر وجود ثواب، به دلالت التزامي، آن را هم شامل مي‌شود. و لکن در ظاهر اين است که تمام اين رواياتي که خوانديم همه آن‌ها بود من بلغه ثواب علي شيءٍ يا علي خيرٍ يا علي عملٍ، يا من بلغه ثواب و ديگر موضوع آن ذکر نشده بود که به تناسب مقام مي‌فهميديم موضوع چيست. در اين موارد لم يبلغنا ثوابي، بالغ بر ما ثوابي نشده است، استحباب است و مي‌دانيم استحباب که بود شارع روي فضل و کرمش جا دارد ثواب بدهد. دأبش اين است اما ثوابي به ما نرسيده که فرموده باشد، قول داده باشد من فلان ثواب را مي‌دهم. إن قلت که من بلغه ثواب، مقصود شارع اين جا اين است که اين کارهايي که مستحب است و ممکن است دليل تامي بر او اقامه نشده، اين‌ها زمين نماند، از اين جهت اين گفته شده است، پس عرف الغاء خصوصيت مي‌کند که فرقي نيست بين آن جايي که حالا بَلَغ يک ثواب خاصي يا نه، ثواب خاصي ذکر نشده، گفته شده است اين مستحب است يا واجب است و ما مي‌دانيم کسي که واجبي را انجام بدهد، مستحبي را انجام بدهد قهراً بر او ثوبي خواهد بود. جواب اين است که اگر احتمال طريقيت نبود در اين روايات، اين بيان ممکن بود جا داشته باشد ولي با توجه به اين که گفتيم اخبار من بلغ ممکن است اين طريقيت داشته باشد يعني به اين معنا که شارع اين جاها را جعل، مي‌گويد اين، مي‌فرمايد اين ثواب‌هاي گفته شده را مي‌دهم، چرا؟ داعي آن چيست؟ داعي آن اين هست که تشويق کند عباد را يا تشويق بشوند، اين دو تا با هم فرق مي‌کند. تشويق کند يا تشويق بشوند؟ تشويق بشوند يا تشويق کند عباد را براي اين که اين ما بلغ عليه ثوابه را انجام بدهند تا به فرمايش امام، آن مستحبات واقعي که قاطي شده با اين‌ها و معلوم نيست، آن‌ها انجام بشوند و مردم به مصالح او، مستحبات واقعي دست بيابند. اگر اين را گفتيد ممکن است شارع مقدس حوزه‌اي را که مي‌بيند اين چنين شده است همين جاهايي باشد که ثواب بالغ دارد و تصريح شده نه آن جاهايي که گفته شده مستحب است مجرداً عن الثواب يا واجب است مجرداً عن الثواب، اگر آن مي‌بيند که اين جاهايي که ثواب‌هايي در روايات ولو ضعاف برايش گفته شده است، اين‌ها در اين دائره ثواب، مستحبات واقعي وجود دارد. احتياطي که مي‌خواهد بکند، طريقيتي که مي‌خواهد به خرج بدهد، معنا ندارد در دائره اوسع از اين باشد. در همين دائره خواهد بود. فلذا مي‌فرمايد اين ثواب‌هايي که به شما رسيده است، اين‌ها را اگر انجام بدهيد من اين ثواب‌ها را به شما عطا خواهم کرد ولو اين که نگفته باشيم ولو جعل نکرده باشيم و اين آقا اشتباه کرده يا دروغ بسته ولي ما مي‌دهيم. چرا؟ به اين داعي چون آن ثواب، چون آن مستحبات واقعي را در همين دايره مي‌بيند نه در اوسع از اين دايره، فلذا اين را مي‌فرمايد. شبيه آن چيزي که شيخ اعظم در رسائل در حجيت خبر واحد فرموده است که در جواب اين سؤال که بنابراين که حجيت خبر واحد حتي در زمان انفتاح باب علم هم باشد. با اين که باب علم منفتح است و شخص مي‌تواند برود علم پيدا بکند، شارع فرموده خبر واحد حجت است. زمان ائمه(ع) است و مي‌تواند برود از امام صادق(س) سؤال کند؛ به جاي او از زراره سؤال مي‌کند، از محمد بن مسلم سؤال مي‌کند، حجت است. با اين راه علم براي او مفتوح است مي‌تواند برود از خود امام سؤال بکند. آن جا شيخ فرموده علتش اين است که ممکن است شارع که عالم به غيب و محيط به امور است مي‌داند، اگر مردم بخواهند به علم‌شان عمل کنند کمتر اصابه به واقع پيدا مي‌کنند تا بروند به خبر واحد عمل کنند. يعني مي‌بيند اين خبر واحدي که گفته مي‌شود، او مي‌بيند اين‌ها اصابه‌اش به واقع بيشتر از آن علم‌هايي است که ممکن است آن‌ها پيدا کنند. وقتي دنبال علم‌شان مي‌روند خودشان، خودشان را عالم مي‌دانند ولي ممکن است است اين‌ها واقعاً در تلقي اشتباه کردند، در تلقي‌شان اشتباه کردند فلذا شارع مي‌گويد اگر به اين‌ها گوش بکنيد بهتر از اين است که... اجازه مي‌دهم به اين‌ها هم گوش بکنيد. چون مي‌بيند آن جا اصابه‌اش به واقع ممکن است در اين دائره بيشتر باشد از آن دائره، اين جا هم شارعي که واقف به امور است ممکن است ببيند آن جاهايي که ثواب گفته شده بالمنطوق، اين‌ها در بين اين‌ها است آن مستحبات واقعي که دارد احتياط مي‌کند مي‌گويد اين‌ها را انجام بدهيد تا به آن‌ها برسيد، نه در غير اين موارد، چون اين چنين است محصور فرموده، پس استبعادي ندارد و چون اين وجه وجود دارد الغاء خصوصيت عرفيه نمي‌توانيم بکنيم؛ يعني جزم به عدم خصوصيت نداريم چون اين خصوصيت، خصوصيت عرفي است. ممکن است واقعاً براي اين باشد. 
س: آن علمي پيدا کردن از طريق ديگري است که شيخ آن را مي‌فرمايند و الّا 
ج: تشبيه دارد مي‌کند. مي‌گوييم در يک حوزه، 
س: نه، مي‌دانم، آن کلام شيخ اعظم، آن فرضي است که ما بگوييم خبر واحد جعل شده از، در مقابل علمي که از غير طريقيت است؟؟ او آن جا مي‌فرمايد
ج: نه، نه، حتي همان جا، 
س: آخر آن مثالي که شما مي‌زنيد که مبتلا به آن نيست؟؟ اصلاً؟؟ اگر از طرف خود امام بپرسد که ما نمي‌توانيم، شيخ اعظم مي‌فرمايد تحصيل علم، تصريح مي‌کند مي‌گويد تحصيل علم در مواردي چون مبتلا به اجتهاد و اين‌ها ممکن است باشد 
ج: نه، نه، اين جا ايت تصريحات را ندارد. 
س: حالا عبارتش را ؟؟
ج: حالا بله، من اين مطلب را از زماني که رسائل مي‌خواندم يادم هست که از همان موقع همين مطلب بود و اين جور جواب دادند. اين.... 
س: حاج آقا، يک احتمال بعيدي به نظر مي‌رسد که عللي که در مثلاً کساني که مي‌خواستند روايت جعل کنند، دروغ ببندند فقط در آن جاهايي که مثلاً گفته فلان چيز مستحب است جعل کردند، دروغ بستند يا نمي‌دانم احتمالش آن جا کمتر است. احتمالش در آن جا، اين تفصيلي که قائل بشويم بين آن‌هايي که گفته ثواب مي‌دهند يا بين آن‌هايي که وعده ثواب داده، فقط گفتند مستحب است . اين تفصيل يا مثلاً اين چيزهايي که باعث مي‌شود سند يک روايت ضعيف بشود، به هر دليلي روايت ضعيف به دست ما برسد ولو واقعاً باشد، مثلاً در يک دسته آن‌هايي که وعده ثواب داده، اتفاق کمتر افتاده باشد، آن‌هايي که گفته فقط مستحب است، بيشتر، اين عللي که باعث مي‌شود روايت ضعيف بشود يا جعل بشود، به نظر نمي‌رسد فرقي بين اين دو دسته کند. 
ج: ما که نمي‌گوييم اين‌ها علل ضعف است
س: اين که شارع مي‌خواهد ببيند کجا مستحبات واقعي بيشتر تراکم دارد مي‌بيبند آقا مقصود من که مي‌خواهم مستحبات واقعي اتيان بشود بين همين دسته‌اي است که وعده ثواب داده، بين آن‌هايي که صرفاً گفته مستحب است نيست. اين يک احتمال بعيدي است. 
ج: چرا بعيد است؟ 
س: چرا؟ چون 
س: خبر نداريم ما
ج: شما از کجا مي‌دانيد بعيد است يا قريب است؟
س: الان عرض من اين است؛ چون عللي که باعث مي‌شود يک خبر عنوان خبر ضعيف به دست ما برسد، آن راه‌هايي که در طول تاريخ اتفاق افتاده، حوادثي که باعث شده اخبار
ج: بابا، آن‌ها واقعي، خدا خودش مي‌داند صد تا چيز مستحب را واقعي کرده، مستحب‌هاي واقعي خودش مي‌داند چه‌ چيزهايي است، نمي‌داند؟ خب، نگاه مي‌کند مي‌بيند که به اين اخبار هم که اطلاع دارد که در وسائل و در کتاب‌ها هست، به اين‌ها هم که اطلاع دارد. نگاه مي‌کند مي‌بيند آن‌ها، آن مستحبات واقعي که گفته است، آن‌ها در محدوده‌اي است که رواياتش مي‌گويد فلان ثواب را دارد، فلان ثواب را دارد، فلان ثواب را دارد. او دارد هم مي‌بيند، مي‌گويد، مي‌بيند در اين محدوده است. آن‌هايي که فقط گفته شده است مستحب است ولي ثوابي براي آن ذکر نشده، مي‌بيند آن‌ها، آن‌ها نيست که بيايد چنين احتياطي بکند. مي‌بيند نيست. اين که ديگه بعيد نيست، ما يک چيز واقعي که نمي‌توانيم بگوييم هست يا نيست، چه ربطي دارد به اين که اين دروغ گفت با ضعف کرده؟
س: عرض بنده اين است؛ اين که شارع مي‌بيند الان در احکام واقعي‌اش در بين کدام دسته هست، الان بر ما مخفي شده و واقعيت اين است که در ؟؟ بر اثر حوادث تاريخي بود که اتفاق افتاده که الان واقع قضيه بر ما مخفي است، مي‌خواهيم از طريق حجج و امارات کشف کنيم، اين ضعيف شدن روايات،؛ اين قاطي شدن روايات، مخفي شدن امور بر ما به خاطر حوادث تاريخي
ج: شده باشد. 
س: حالا شما مي‌فرماييد شارع 
ج: حالا آن يک امر واقعي است، آن از آن واقع که دارد، او از آن واقع که دارد نگاه مي‌کند، دارد مي‌بيند که بله اين جور اخبار هست که واقعيت دارد؛ يعني در آن امور واقعي وجود دارد. آن‌ها اين چنين نيست
س: يعني مي‌فرماييد شارع مي‌داند که به حسب اين اتفاقاتي که افتاده، ؟؟
ج: اين اتفاقات در اين
س: ؟؟
ج: در هر دو افتاده، در هر دو افتاده؛ منتها اين واقعيات در اين است، در آن نيست. 
س: الان من مي‌خواهم عرض کنم واقعيات در کدام دسته قرار 
ج: در آن دسته‌اي است که 
س: يعني بر اثر
ج: در آن دسته‌اي است که ثواب براي آن گفته شده، 
س: ولي بر اثر چيزهايي است که در 
ج: اما آن عوامل نه فقط اين عوامل در اين بوده، اين عوامل در هر دو جا بوده، 
س: ولي اتفاقاً احکام واقهي همه رفتند بين آن‌هايي که 
ج: اما آن مستحبات واقعي اتفاقاً در اين نبوده
س: مي‌خواهم بگويم چنين چيزي اتفاق افتاده باشد در خارج و شارع به او علم پيدا کرده باشد بعيد است نه؟ 
ج: چرا بعيد است؟ چرا بعيد است؟ 
س: که جوري حوادث اتفاق افتاده باشد که احکام واقعي فقط بين اين دسته قرار گرفته باشد
س: حاج آقا، صرف تحبب آن هم لازم نيست، بايد به يک مرتبه، هماتن جور که فرموديد بايد به يک مرتبه‌اي باشد آن‌ها؛ يعني آن وجود احکام واقعييه بين اين‌ها بايد به يک مرتبه‌اي باشد که شارع را يعني در واقع وادار بکند که اين حکم ثانوي را جعل کند. 
ج: يعني احتياط کند. 
س: بله
ج: جعل طريقي بکند. 
س: ممکن است آن جا در تأييد فرمايش شما، ممکن است آن جا باشد ولي به اين مرتبه نرسيده باشد
ج: يا به اين مرتبه نباشد. 
س: حاج آقا، بايد به مقداري باشد احتمال که الغاء خصوصيت عرفيه را جلويش را بگيرد. 
ج: الغاء خصوصيت نمي‌خواهيم بکنيم. 
س: چرا فرض اين جا الغاء خصوصيت بود ديگه، ما در تمام موارد الغاء خصوصيت مي‌توانيم اين جوري بگوييم؛ بگوييم ممکن است شارع بين زراره و غير زراره فرق مي‌گذاشته و آن جا مثلاً، 
ج: نه بين زراره و غير زراره، نه
س: به همين بيان مي‌شود
ج: نه، ببينيد آن احصاء کرده، ديده اين جاهايي که دارند مي‌گويند فلان مقدار ثواب دارد، او مي‌گويد فلان مقدار ثواب دارد، آن جا مي‌گويد فلان مقدار ثواب دارد و تنطق مي‌کنند به ثواب، مي‌گويند ثواب دارد، اين‌ها تفاقاً آن‌هايي است که در آن اين جهت وجود دارد. مثل اين که شمايي که اگر بخواهيد اين جوري حرف بزنيد که، شارع مي‌گوييم اصالة البرائه يک جاهايي جعل کرده، اصالة الاحتياط را يک جا جعل کرده، آقاي صدر چه جوري توجيه کردند اين را؟ 
س: تزاحم ملاکي 
ج: تزاحم را، گفتند آن جاهايي که اصالة الاباحه‌اي هست، اتفاقاً آن جا شارع ديده است که اباحه‌هاي اقتضائي زيادتر است. حرام‌ها و واجب‌ها را فداي اين اباحه اقتضائي کرده، آن جاهايي که گفته اصالة الاحتياط جعل کرده، اتفاقاً خودش ديده که آن جا، آن محرمات يا آن واجبات اتفاقاً در آن حوزه ديده اين چنيني است، اباحه‌هاي اقتضائي را فداي آن‌ها کرده،شما آن جا هم بگوييد خيلي بعيد است. از کجا بعيد است؟ ما چه مي‌دانيم؟ اين ديگه واقعيات نفس الامري است. شارع که مطلع هست ديده، آن جاهايي که اصالة البرائه جعل کرده، چرا؟ ديده اين‌ها که قاطي شدند با همديگه، اباحه‌هايش افزون است از نظر مصالح بر محرماتي که ممکن است واقع باشد و شما در اثر برائت گرفتار آن‌ها بشويد يا واجباتي که ممکن است از شما ترک بشود در اثر برائت، چون ديديده اين چنيني است گفته که برائت است. آن جايي که اصالة‌ الاحتياط جعل کرده، چون ديده در واقع که دارد محاسبه مي‌کند مي‌بيند در واقع اين جا اگر چه با جعل اين احتياط، خيلي از اباحه‌ها از بين مي‌رود، خيلي از واجبات از بين مي‌رود، اباحه‌ها از بين مي‌رود چون احتياط را جعل کردند. اين‌ها از بين مي‌روند گفته باشد. ديده، با ديد وسيع خودش و دقيق خودش ديده بله در آن جاها درست است اين چنيني است که اباحه‌هايي از بين مي‌رود اما در رابطه با آن مُحرّم، آن را مقدم بر اين داشته و اين‌ها را فداي آن کرده، حالا شما آن جا مي‌گوييد بعيد است؟ نمي‌گوييد بعيد است. چون او عالم به خفيات است، عالم به غيب است، ديده اين جوري است، آن جا را گفته اين چنين، اين جا را هم گفته اين چنين، اين جا هم همين جور است. اين جا اوهن از آن جا لعلّ باشد.
س: حاج آقا، تفاوت در دو مقام هست. آن جا در بحث اين است که ؟؟ آقا شک در ؟؟ اکثر احکام واقعي اباحه است، محرمات کمتر 
ج: اباحه اقتضائي هم نه هر اباحه‌اي، اباحه‌هاي اقتضائي يعني اباحه‌اي که اقتضاء، مقتضي وجود دارد بر اين که آن جا شما آزاد باشيد، يک مصلحتي در آزادي دارد، نه طرفينش مساوي هستند از اين جهت جعل اباحه کرده،
س: درست است. مي‌بيند، آن جا مي‌بيند محرمات کمتر هستند. از آن طرف مصلحت تسهيل عباد و اين‌ها هم هست
ج: نه، اين‌ها نيست، اين‌ها را نگفته، اين‌ها را شما اضافه مي‌کنيد.
س: نه، مي‌خواهم 
ج: اين‌ها نيست، اين‌ها در آن نيست، همين است، ديده تزاحم حفظي بين اين تکاليف واقعي است. در اين تزاحم حفظي تارةً آن جور است، تارةً اين جوري است. خودش مي‌داند، اين جا هم همين جور است
س: بعد تزاحم آن جا پيش آمده، اين جا مشکلي پيش نمي‌آيد که بگوييم
ج: اين جا هم همين
س: علاوه بر اين‌ها آن‌ها را هم اين دسته‌اي که صرف مستحب هم گفته، آن‌ها را هم من مستحب مي‌کنم. 
ج: بابا، اين جا هم همين جور است. اين جا چه کار کرده؟ اين جا مي‌بيند که در اين‌هايي که ثواب آمدن برايش گفتند روات، در اين‌ها اگر صد مورد گفتند، ديده پنجاه شصت مورد آن درست است ولي سندها چون درست نيست، عباد به آن نمي‌رسد. مي‌گويد آقا من به هر صد تاي آن ثواب مي‌دهم تا اين شصت تايي که در اين صد تا هست تفويت نشود مردم بروند انجام بدهند. چون اين جوري است اما آن جاهايي که ثواب بر آن گفته نشده دارد مي‌بيند، مي‌بيند واقعاً آن جا مستحبات واقعي يا وجود ندارد يا اين قدرها نيست. آن جا نه ديگه. اين يک تصوير باطلي نيست، يک تصوير بعيدي هم نيست، ما چه مي‌دانيم لعلّ همين جور باشد. پس بنابراين وقتي شارع ما مقام اثبات، وقتي شارع مي‌گويد من بلغه ثواب علي عمل، همان ثواب داده مي‌شود. أوتيه، همان ثواب داده مي‌شود، براي همان جايي است که ثواب به ما رسيده ديگه، فلذاست اين فايده‌اش اين است که اگر ما در اخبار، در ادله، در کتب زيارات و امثال ذلک فقط مي‌بينيم که ثوابي گفته نشده، فقط گفته شده اين مستحب است يا يک جاهايي گفته شده واجب است. اين جا به رجاء اشکال ندارد انجام بدهيم اما نمي‌توانيم بگوييم نه به خودمان نه به مردم که آن ثوابه حتماً اين جا به شما داده مي‌شود. نه، اگر در واقع نبود ثوابي هم داده نمي‌شود. 
س: مخصوصاً ثواب انقياد
ج: جز ثواب انقياد، بله آن چيز ديگري است. ببينيد آن جاها نمي‌توانيم بگوييم حتماً ثواب به شما داده مي‌شود، اگر واقعيت داشت بله، ممکن، خداي متعال بدهد، البته انقياد يک مسئله اخري است که ثواب انقيادي را ممکن است خداي متعال بدهد
س: مستحبي
س: حاج آقا عنوان عقلي دارد فرمايش شما ولي احتمال دور از ذهن مي‌آيد مخصوصاً عرف که بخواهد 
ج: حالا يک مقداري که تحمل کنيد اين قريب به ذهن خواهد شد. اين قدر دور از ذهن نيست.
س: اين ؟؟ هم که از شيخ صدر مي‌آوريد ما آن جا هم هنوز قبول نکرديم چه برسد آن را هم رد کنيم. اين نيست که بگوييم چون مثل آن
ج: عيب ندارد ديگه، حالا دعوا بيشتر از اين نيست، شما تعليقه بزنيد به اين من قبول ندارم. جاي تعليقه باقي نيست. 
و اما تنبيه ثاني، تنبيه ثاني اين هست که آيا اخبار من بلغ موارد کراهت را شامل مي‌شود يا موارد حرمت را شامل مي‌شود يا نه؟ مثلاً اگر روايتي وارد شد که اين کار مکروه است و کسي که اين کار را ترک کند، فلان ثواب به او إعطاء خواهد شد. يا اين کار حرام و اگر کسي اين کار را ترک کند فلان ثواب به او خواهد داده شد. ثواب بر ترک مکروه يا بر ترک حرام گفته شد ولي سند تمام نبود. بلغنا ثواب بر اين، آيا اين هم مشمول اخبار من بلغ هست يا نيست؟ 
س: آن رفع عقابش را يک جاي ديگر بررسي مي‌کنيد؟ 
ج: بله؟ بله ديگه، آن چون سند تمام نيست قهراً برائت داريم. 
س: نه، غير از اين بيانش اين نباشد که بر ترک ثواب مي‌دهيم؛ يعني کسي که ترک مي‌کند مثلاً از اين احوال مثلاً موت در امان خواهد بود، از فشار قبر، با اين بيان، بيان ثواب نباشد، بيان اين باشد که... 
ج: اين ثواب ظاهراً يعني آثار، يعني ثواب يعني اين‌ها، آن‌ها آن آثار وضعي است. آن‌ها ثواب نيست. آن آثار وضعي است که... 
خب اين آيا مي‌تواند اين حرف را بزند اين جا را؟ يا اگر هيچ کدام از اين‌ها نبود، اصلاً روايت اين بود: من ترک فلان امر را، فلان ثواب را دارد. حتي امر به ترک باشد نه کراهت باشد، نه حرمت باشد، اترک کذا فَلَکَ کذا، من ترک کذا فله کذا، امر به ترک باشد مثل باب صوم که امر به تروک مفطرات ما داريم يا تروک احرام، امر به ترک داريم. آآآيا اين مواردي که امر به ترک مي‌شود، آيا اين موارد هم مشمول اخبار من بلغ مي‌شود که ما اطمينان پيدا کينم در اين جا اين ثواب‌ها به ما داده خواهد شد يا نه؟ ما رجاءً بايد برويم بياوريم؟ محتمل است ثواب باشد، محتمل است مثلاً مي‌توانيم بگوييم حتماً، در اين جا دو نظريه وجود دارد. يک نظر اين است که شامل نمي‌شود. چرا؟ به قرائن داخليه و لعلّ خارجيه، قرينه داخليه اين است که موضوع در اين اخبار، امور وجودي قرار داده شده «من بلغه ثواب علي عمل، ترک‌اش است که عمل نيست، امر عدمي است. ترک کردن، آقا ما الان داريم يک عملي انجام مي‌دهيم، عمل شما چيست؟ نخوابيديم در مسجد، يک مکروهي را ترک کرديم. شراب نخورديم، دروغ نگفتيم، غيبت نکرديم، اين‌ها اعمالي است در يک آن هزارها فعل دارد از ما سر مي‌زند. اين‌ها امر عدمي است. من بلغه ثواب علي عمل، در اين مواردي که مي‌گويد مکروه است، حرام است، ثواب بر عمل نيست، بر ترک است. يا در بعض روايات بود من بلغه ثواب علي شيء، علي شيء، شيء مساوق با وجود است گفتند. بر تروک که کسي نمي‌گويد شيء، عدم‌ها شيء نيستند، پس باز موضوع چيست؟ شيء است. طايفه سوم؛ من بلغه ثوابٌ علي خير، کسي که ثواب بر خير برساند. گفته مي‌شود خير هم امر وجودي است، امر عدمي که خير نمي‌شود، چيزي نيست که اصلاً بگوييم خير، يتصف بالخير، پس بنابراين به موضوعي که در ادله وارد شده نگاه مي‌کنيم يکي از اين سه امر است: يا عمل است يا شيء است يا خير است. يک روايت هم داريم که موضوع در خود دليل ذکر نشده، من بلغه ثوابٌ فعَمِله، ثواب بر چي؟ محذوف است. ثواب بر چي؟ محذوف است. حالا ممکن است آن ثواب بر شيء باشد يا بر خير باشد يا بر عمل باشد، آن محذوف است. پس بنابراين آن‌هايي که ذکر شده که اين‌ها است، آن هم که محذوف است که ما نمي‌دانيم چيه، قدر مسلم آن هم همين است که اين جاها ذکر شده، مازاد بر اين علم نداريم. پس به اين قرينه بگوييم شامل مکروهات و محرمات نمي‌شود. 
قرينه دوم: 
قرينه دوم اين است که در تمام اين روايات يک شرطي براي إعطاء آن ثواب ذکر شده، آن شرط چيست؟ فعَمِله، فَصَنعَه، در بعضي بود فعمله، در بعضي بود فصنعه، يعني آن کار را، آن عمل را انجام داد، آن شيء را انجام داد، آن خير را انجام داد، انجام دادن؛ فعمله، فصنعه، براي کجا است؟ براي اين است که کاري از انسان سر بزند و الّا کاري از انسان، کاري را ترک مي‌کند که نمي‌گويند عمله، صنعه. پس بنابراين باز به قرينه اين شرطي که در آن روايات ذکر شده، باز بگوييم که شامل مکروهات و محرمات نمي‌شود بلکه شامل آن مواردي که خود ترک مأمورٌ به واقع شده، أترک من ترک کذا فله کذا، شامل آن‌ها هم نمي‌شود چون آن ترک است و نه موضوع واقع در ادله شامل آن مي‌شود نه آن شرطي که فعمله شامل آن مي‌شود. در هر دو بايد بگوييم نه، يک بياني هم آقاي آقا ضياء قدس‌سره از کلام‌شان ممکن است استفاده بشود، اين را حالا بعداً عرض مي‌کنيم. اين به اين بيان گفته مي‌شود که، ممکن است گفته بشود که در موارد مکروهات و محرمات مشمول اين روايات نمي‌شود. 
قد يجاب، از اين به بعض الاجوبه. جواب اول اين است که اين حرف مبني بر اين است که در باب مکروهات و محرمات، مطلوب مولا چه باشد؟ ترک باشد اما اگر در باب محرمات و مکروهات مطلوب مولا کفّ نفس باشد، همان بحث اصولي که آيا مطلوب در باب محرمات و نواهي مطلقا چه محرمات چه مکروهات مطلوب چيست؟ کفّ النفس است که يک امر وجودي است يا ترک است؟ اگر مبنا آن شد که کفّ النفس است که شيخنا الاستاد قدس سره نقل مي‌کردند از مرحوم آقاي شاه‌آبادي بزرگ که ايشان نظرش کفّ النفس بود. فلذا اين مي‌آمد مثلاً يک جاهايي که کارهاي حرام هست، براي اين که نفس مشتاق بشود کفّ نفس کند و الّا هيچي در نفس نداري چه جوري کفّ نفس مي‌کني؟ حالا يک مبنايي يک دفعه بعداً اين لازمه‌اش را هم ملتزم شدن کار را سخت مي‌کند يک مقدار که آدم بخواهد کفّ نفس بکند بايد يک ميلي کأنّه در خودش ايجاد کند براي يک کار حرامي، بعد خودش را نگه دارد. اين جوري است. يک مبنا، بالاخره يک مبنا اين است که کفّ نفس است. ادله آن هم در محل خودش ذکر شده، گفتند آقا تکليف به امر عدمي که نمي‌تواند تعلق بگيرد، انسان نسبت به عدم که قدرت ندارد. نسبت به افعال خودش، آن امر عدمي که از ازل وجود داشته، چه ربطي به شما دارد؟ پس بنابراين متعلق تکاليف هميشه وجودي است چه در باب محرمات و چه در باب واجبات و چه در باب مستحبات چه در باب مکروهات، اگر اين را گفتيم، بنابراين جواب اين است که در آن جايي هم که مي‌فرمايد اين مکروه است و کسي که عمل کند او را يا صَنَع، ما در باب محرمات و مکروهات صُنع داريم، عمل داريم چون کفّ نفس است. بنابراين به اين جواب مي‌دهيم. اين جواب اگر کسي مبنايش واقعاً در اصول اين شد، لا اشکال، اين جواب مي‌تواند اين جا تخلص بکند و بگويد اخبار شامل مي‌شود. و لکن المبنا باطل، اين مبنا، مبناي صحيحي نيست که ما بگوييم کفّ نفس است، متعلق نواهي کفّ نفس است. 
جواب دومي که اين جا وجود دارد که از بيانات شهيد صدر قدس سره استفاده مي‌شود اين است که بگوييم الغاء خصوصيت عرفيه؛ يعني شارع اين که عرف از اين روايات مي‌فهمد اين است که در اين مواردي که ثوابي گفته مي‌شود، حالا چه بر فعل چه بر ترک، در اين موارد خداي متعال اين ثواب را مي‌دهد. حالا يا تفضلاً عنايت مي‌فرمايد يا به داعي که گفتيم طريقتاً عنايت مي‌فرمايد، به هر داعي از اين دواعي که گفته شد. عرف اين را مي‌فهمد. ديگه خصوصيتي براي اين که حالا واجب باشد، مأمورٌ به باشد يا محرم باشد يا مکروه باشد نيست، فعل و ترک و اين‌ها فرقي نمي‌کند. ايشان هم اين مطلب را فرموده است که الغاء خصوصيت است. اين فرمايش هم همان عرضي است که کرديم در آن قبل، در اين جا هم مي‌آيد که اگر ما حمل بر طريقيت کرديم، نه واقعاً احتمال فرق انسان مي‌دهد عرفاً که شارع ديده که در بين آن‌ها اين چنين است نه در اين جا. 
جواب سوم که فقط اشاره کنم تا بعد توضيح آن را بدهم اين است که ما بگوييم شيء، خير، عمل در اين جاها صادق بر ترک هم هست. حالا توضيح اين إن شاءالله براي پس فردا
و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين
پايان                   
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